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 چکیده 
تجلی مادی باورها بوده  ای برای  هنر از ابتدای تاریخ بشر وسیله

گاه معنویت و هویت متعالی انسانی را  لذا بارزترین تجلی  ؛است
می نشأت  دین  از  لایهمی  ،گیردکه  در  هنر  توان  پنهانی  های 

قدس هنر  نهایی  و  غایی  هدف  کرد.  و  یجستجو  فراخوانی   ،
، رمز یبلكه هنر قدس  ،یادآوری احساسات یا انتقال تأثرات نیست

مستغنی از  ،جز وسایل ساده و اولین و اصلی است و بدین علت
اشاره   و  کنایه  جز  چیزی  وانگهی  است؛  دیگری  دستاویز  هر 

اش مالاکلام است و زبان از  زیرا موضوع واقعی  ؛تواند بودنمی
وصفش عاجز؛ ریشه و اصل آسمانی دارد، زیرا الگوهایش بازتاب  

»صنع خلقت    ۀواقعیات ماوراء عالم صوراند. هنر مقدس که زبد
کند،  بیان یا اعاده میدگربار  الهی« را به زبان تمثیل تكرار و  

نمودگار سرشت رمزی عالم است و بدین گونه روح انسان را از  
می ناپایدار  و  درشتناک  واقعیات  به  تعلق  پژوهش   .رهاندقید 

در  یقدس  )سماع و موسیقی( حاضر با هدف »بررسی مبانی هنر 
با تأکید بر آرای سیدحسین   ،گرایان آیین یارسان از دیدگاه سنت

تحلیلی و به شیوۀ بینامتنی انجام شده -نصر« با روش توصیفی
های مختلف، از جمله در آیین یارسان، در قالب  هنر قدسی  .است

وار و  یابد. سماع، نوعی رقص دایرهسماع و موسیقی، تجلی می 
دستهبه که  صورت  است  انجام    جمعی  »جمع«  مراسم  طی 

گیرد. دعاهای آنان همراه موسیقی از سوی ذاکران خوانده می 
موسیقی برای بیان حقایق و مفاهیم عرفانی استفاده  از  .شودمی 
شود. تنبور، ساز اصلی آیین یارسان است و در مراسم سماع  می 

 . گیردو سایر مراسم مذهبی این آیین مورد استفاده قرار می 

هنر قدسیی، موسییقی، سیماع، آیین یارسیان،    :دی واژگان کلی

 گرایان، سیدحسین نصر سنت
 

 کورته 
لههونه  مرۆڤهره سه  ر  مێژووی  ده  وهتای  بۆ  وتنی رکهئامرازێک 

قترین شوێنی خویایی بوونی  زهکرێ  ده  واتهکه؛  کان بووهڕهگیتیکی باوه
 ، لهڵقوڵاوههه   وهئایینه  له  که   نه رزی مرۆڤات و شوناسی به ویهعنه مه 

ۆز،  ری پیرستی هونه به دوا مه .وهته رێردا بیدۆزکانی هونه توێ نهێنییه
ری  ڵکوو هونه ، به ست نییه ههی  وهگواستنه  و  وهبانگهێشت یان بیرهێنانه 

تایی و  رهو سه  لی سادهئامێرگه   له   ، جگه مه ر ئه به و له  یرۆز، هێمایه پ
ترههه   نیاز لهکی، بێ هرسه  ترهلایه  . لهر ئامێرێکی   له  ، جگه وهکی 

و  رنایا  ده  قسه   بهی  کهقینهڕاسته   هت بابه   ؛ چونکهنییه  و ئاماژه  کینایه
کانی  کهنوێنه   ، چونکه ئاسمان داکوتاوه  گی لهڕهر زمان؛  سه  نایاته

داچۆڕاوی    ری پیرۆز که. هونه کانی جیهانی مینووهری ڕاستییهرخهده
و    وهتهکائه  مزی دووپاتهزمانی چیرۆکی ڕه  ندی به ئافراندنی خواوه 

به  ری سروشتی هێمایی جیهانه رخه، دهوهگێڕێتهده   ڕۆح له   م جۆرهو 
  وه توێژینه م  ئه کات.  ڕزگار ئه   ڵب و سرکقه   لیڕاستیگه   به   وهگیرسانه 

لهڤه »ستی  به مه   به  هونه بنه  کۆڵین  سهماکانی  پیرۆزی  و ری  ما 
له له  مۆسیقا  یارسان  نهڕوانگه   ئایینی  ر سه  له،  وهریتخوازانه ی 

سه  نهیسه و یدحبۆچوونی  تهشێوه   به   «سر ن  به-وسیفیی  و    شیکاری 
 یینی یارساندا له ئا  ری پیرۆز له. هونه نجام دراوه قی ئه شێوازی نێوانده 

له قا بریتی  جۆراوجۆردا،  م  ماسه   ڵبی  دهاسیقۆو  سه کهرئه ،   ماوێ. 
دا  «معجه » ڕاسمی مه  له که  یهکۆو به یی ڕینی بازنه ڵپهشنێک هه چه
له ئه  مۆسیقاوه  به نزاکانی    و  چێئه  ڕێوهبه  بۆ   مۆسیقا  خوێندرێ. 
، مووره گیردرێ. تهڵک دهعیرفانی که   مکیچهت و  قیقه ربڕینی حه ده

ی  نگی دیکه و ئاهه   ماسه   و له   ئایینی یارساندایه   کی له رهئامێری سه 
 کار دێ. ئایینی به

سه گه وشه  سههونه   :کیره لی  موسیقی،  پیرۆز،  ئایینی  ری  ما، 
   سرین نهیدحوسهریتخوازان، سهیارسان، نه
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 مقدمه  -1 -1

گاه معنویت و  ای برای تجلی مادی باورها بوده است؛ لذا بارزترین تجلیهنر از ابتدای تاریخ بشر وسیله
می نشأت  دین  از  که  را  انسانی  متعالی  علیهویت  و  )پریشان  می107:  1392آبادی  گیرد  در (  توان 

های پنهانی هنر جستجو کرد. هدف غایی و نهایی هنر مقدس، فراخوانی و یادآوری احساسات یا لایه
انتقال تأثرات نیست؛ بلكه هنر مقدس، رمز است و بدین علت جز وسایل ساده، اولیه و اصلی، از هر  

 دستاویز دیگری مستغنی است. 
از هنر است و نه هنر برای هنر؛ لذا هنر قدسی چه در مقام ذات و    گرایان، نه هنراز دیدگاه سنت     

الهی است که شئون آن، گستره  ای نامحدود را دربر چه در مقام تجلی، خود تبلوری از وحدت حقّۀ 
ویژه از دیدگاه سیدحسین نصر هنر قدسی از حكمت معنوی و  گرایانه و بهگیرد. در نگرش سنتمی

ر با تأکید بر اینكه سرچشمۀ هنر قدسی دینی، نه شرایع مذهبی بلكه طریقت  یابد. نصشهودی تجلی می
توان گفت هرزمان رو میداند؛ ازاینو حقیقت است، هنر واقعی را نشان حكمت و عقلانیت معنوی می

که هنر اسلامی به اوج خلاقیت و کمال خود رسیده، جریان فكری حكمت و معنویت اسلامی نیز با  
 (. 59: 1379داشته است )نصر و آوینی،  عظمت خاصی ظهور

خود هستند،   به  مخصوص  و مذهبی  هنرهای آیینی  دارای  موجود، هرکدام  و مكاتب  ، مذاهبادیان     
( اسحق /سهاک )اسحاق و سلطان وجود داشته از قبل آن اعتقادی مبانی که 4از جمله طریقت یارسان 

کرد. ارکان مسلک یارسان بر چهار پایه استوار است که عبارتند   گذاریآن را پایه  هجری  هفتم  در سدۀ
 از: پاکی، راستی، نیستی و ردا. 

 پاک باشد.  یرسم و به هر اسم. پاکی: اهل حق باید درون و برونش از هر حیث و هر جهت و 1

 . . راستی: تنها راه، راه راستی است و آن به جای آوردن دستورها و ترک نواهی خداوند است2

 الله شدن. خود شدن و فانی فی. نیستی: یعنی نیست و نابود کردن کبر و غرور، از خود بی3

 (. 129: 1375زاده، صفیریا نسبت به مخلوق خداست ). ردا: خدمت و کمک و فداکاری بی4

هنر در آیین یارسان جایگاهی مقدس دارد و امری مقدس است و گویای این امر جایگاه سماع و      
ها و مراسمات مذهبی است. موسیقی نه تنها نخستین هنری است که به عالم آورده شد  تنبور در جشن

بلكه این    ،ی کیهانی، آشكار شدو از طریق آن اسرار »الَست« میان آدمی و خدا در طلوع ازلی روز تجل 
هنر کلیدی است برای فهم توازنی که در کیهان جاری است. موسیقی خادم خود عقل است. به علاوه 

از طریق ملودی یک ساز ساده   )ع(گونه که در آن داستان عامیانۀ مشهور مسلمانان آمده، روح آدمهمان
دارای دو زه سیمی، مجذوب معبد تن گشته و تنها از طریق موسیقی است که دوباره این نفس از زندان  

 (. 27: 1398شود )نصر، محدود زمینی رها می

 
 . (10:  2009یی و علی اللهی )طاهری، های دیگر این آیین عبارتند: اهل حق، گوران، اهل حقیقت، کاکهنام  .4
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 له أ بیان مس  -2

انتقال تأثرات  همچنانكه پیشتر آمد، هدف غایی و نهایی هنر مقدس، فراخوانی و یادآوری احساسات یا 
نیست؛ بلكه هنر مقدس، رمز است و بدین علت از هر دستاویز دیگری مستغنی است؛ وانگهی چیزی  

اش »مالاکلام« است و زبان از وصفش عاجز است تواند بود؛ زیرا موضوع واقعیجز کنایه و اشاره نمی
صور است. هنر مقدس که   و ریشه و اصل آسمانی دارد؛ چراکه الگوهایش بازتاب واقعیات ماوراء عالم
کند، نمودگار سرشت رمزی زبدۀ خلقت »صنع الهی« را به زبان تمثیل تكرار و از نو بیان یا اعاده می 

 (. 10: 1369رهاند )بوکهارت، عالم است و بدین گونه روح انسان را از قید تعلق به واقعیات ناپایدار می
كری آیین یارسان هماهنگی و همگونی نزدیكی دارد؛  به باور نگارندگان دیدگاه مذکور با مبانی ف     

تعالی را در هر چراکه بنا بر عقاید اهل حق، مسلمان حقیقی کسی است که تجلی ذات مقدس حق  
می انسان جستجو  در جسم یک  و  مانند  زمان  بشر  در  ذات خداوند  یا تجلی  در حقیقت، ظهور  کند. 

چیز جز او را منعكس    ای است که هیچا همچون آینهشود یای است که به روی خداوند باز میپنجره
نخواهد ساخت. بر اساس همین باور، خداوند در ازل »عهد الست« درون یک »دُرّ« بود. نخست در  
دهانش   از  »جبرائیل«،  او  بغل  از  و  کرد  تجلی  است،  جهان  آفرینندۀ  همان  که  »خداوندگار«  جامۀ 

 (. 385: 1370»عزرائیل« به وجود آمد )افشاری، »میكائیل«، از نفسش »اسرافیل« و از عرقش 
گردد. عبارت مشهور می چیز به خدا بر  در اندیشۀ »یارسان« که متأثر از آیین میتراییسم است، همه     

»هو الاول و الآخر« تعبیری از آن است؛ کما اینكه عبارت معروف »اول و آخر یار« که در بیان روزمرۀ 
های  ، نیز همان است. همچنین در بحث هنر قدسی در نگاهی دیگر به اندیشه روداهل یارسان به کار می

خوریم از خلقت انسان که گویای جایگاه بلند موسیقی و چرایی وجه مردم »یارسان« به داستانی برمی 
روحانی آن است. به هنگام خلقت انسان و آن هنگام که خداوند بر دمیدن روح خود در کالبد آدم اراده 

ح از تاریكی درون کالبد به وحشت افتاد و از جای گرفتن در آن سر باز زد. در این وقت خداوند کرد، رو
امر فرمود تا فرشتگان با تنبور مقام »طرز« را بنوازند و آنگاه بود که روح سرمست شد و وارد کالبد  

 آدمی شد.
همواره حضور داشته    ر تصوفد  که  است  های خانقاهیکنش  تریناز مهم  نیز یكی   از طرفی سماع    

شود. سماع در آیین اهل حق، نوعی رقص  می  تلقی  حق  از واردات  ، واردیصوفیه  در میان  است. سماع
گیرد. دعاهای آنان شامل اشعار ویژه  صورت گروهی است که طی مراسم »جمع« انجام میوار و بهدایره 

شود. اه موسیقی از سوی ذاکران خوانده میدر مدح حضرت علی و طلب مدد از ایشان است که همر
اهل حق براین باورند که در حین سماع و رقص، دستی در دست خدا و دست دیگر به خلق خدا داده 

گیرد. این بدان معناست که خداوند را  شود و یا اینكه دستی رو به خدا و دست دیگر بر قلب قرار میمی
 کنند. می در قلب خویش و بسیار نزدیک به خود احساس 
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به      یارسان،  آیین  در  سماع(  و  )موسیقی  قدسی  هنر  مبانی  به  پرداختن  و  منظر  بررسی  از  ویژه 
تواند شناخت بهتری گرایان و شناخت زوایای مختلف آن و ارزش این ژانر از هنر و معرفی آن میسنت

جامعۀ یارسان از یک   از نگرش این آیین به ما بدهد. بر همین اساس و با توجه به ارزشمندی هنر در
سو و تأثیری که هنر در امور مذهبی این آیین دارد از سوی دیگر و با توجه به اینكه تحقیقات اندکى  
دربارۀ آیین یارسان و هنر قدسی در این آیین انجام گرفته است، در پژوهش حاضر محققان قصد دارند،  

با آیین در موسیقی و  سماع  قدسی هنرهای  را  بر   نصر سیدحسینهای  اندیشه بر  تكیه یارسان  که 
 گرایی است، بررسی کنند. سنت مشرب

 

 روش تحقیق  -3

تحلیلی و به شیوۀ بینامتنی است؛    -ای، برمبنای روش توصیفی پژوهش حاضر تحقیقی کتابخانه 
بدین صورت که با تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونگی و چرایی وضعیت  

شود. تبیین و توجیه دلایل با جستجو در مباحث نظری تحقیق و  د آن پرداخته می مسئله و ابعا 
شود. در نهایت با توصیف و تشریح  ها و قضایای کلی موجود دربارۀ آن فراهم می تدوین گزاره 

گیری پرداخته  و ارتباط اجزای مربوط به مسئلۀ تحقیق با استفاده از تحلیل بینامتنیت به نتیجه 
 شود. می

 

 گرایانسنت  -4

ابتدا در تعریف سنت باید خاطرنشان کرد که این واژه با معنای رایج یعنی آداب، رسوم، باورها و  
دار در فرهنگ گذشته، بسیار متفاوت است. از دیدگاه فیلسوفی چون نصر، سنت  رفتارهای ریشه 

است که  تنها یک اصطلاح نیست؛ بلكه اهتمام قلبی و ایمان عقلانی است. وی بر این باور  
(. در توضیح این واژه، او سنت را  93:  1387پرست،  ای از بارگاه الهی است« )دین »سنت هدیه 
زند. این اصول، حقیقت  داند که انسان را به منشأ الهی خود پیوند می شمول می اصولی جهان 

 گیرند. واحدی هستند که در یک لحظه، هم منشأ تمام حقایق و هم قلب هر دین را دربر می 
اش از قلمرو معنوی، از خدا و  نصر معتقد است که معنای سنت »حقایقی است که سرچشمه      

تاریخی نحوۀ انتقال    -به زبان مابعدالطبیعی از حقیقتی غایی آمده است که در هر تمدن دینی 
 (. 259:  1397ای داشته است...« )جهانبگلو،  ویژه

اول، حقایقی که از طریق اشراق بودا،    داند:به همین دلیل او دو عامل را در سنت موجود می 
نزول آواتارهای آیین هندو و وحی نبوی در ادیان توحیدی از خداوند سرچشمه گرفته است. دوم،  



 99 |   تجلّیات هنر قدسی در آیین یارسان                                                                            

 

پیوستگی سنت که همواره مستلزم انتقال است، به معنای انجام اعمال بر مبنای اصول الهی. بر  
ست که ریشه در عالم معنا دارد و به  توان اظهار داشت که هنر سنتی نیز هنری ااین اساس می 

 گفتۀ نصر ابزاری برای بیان نمادهای فرا فردی است. 
گیرد که به وجود یک سنت زنده،  گرایی جریانی معاصر در مقابل مدرنیسم قرار می سنت     

شود. این معنا  های گوناگون متجلی می رود و در قالب پویا و ازلی معتقد است و هرگز از بین نمی 
سنت، با معنای متعارف آن؛ یعنی آداب، رسوم و عادت بسیار متفاوت است. در این دیدگاه سنت  

شناسی، اخلاق و  وسیلۀ رسیدن انسان به خدا و شامل مبانی مابعدالطبیعه یا وجودشناسی، انسان 
خداشناسی است. در قلب تمام سنن، »حكمت خالده« وجود دارد؛ برخلاف نظر شوان که حكمت  

الحقایقی می  با مابعدالطبیعه مترادف و مابعدالطبیعه را علم به حقیقۀ  از  خالده را  داند که تنها 
»حاوی«   نصر  نظر  از  خالده  حكمت  جزئی.  عقل  راه  از  نه  است،  حصول  قابل  تعقل  طریق 

ورزد. او برخلاف نظر  ای است که به شناخت مبدأ کلی اهتمام می مابعدالطبیعه یا علم قدسی 
داند،  نیتس می هاکسلی که کاربرد اصطلاح حكمت خالده را برای نخستین بار از سوی لایب 

 صطلاح را نخستین بار آگوستینو استیوکو در دورۀ رنسانس به کار برد.  معتقد است که این ا
 گرایان هنر قدسی از منظر سنت  -4-1

ریزی کرده گرایی با تعلیم »مثل اعلى« که فهم نمادها را به همراه دارد، اساسی را پیجریان سنت
های سنتی، هنر، حقیقت، خوبی و زیبایی پیوندی شوند. در نظریه های سنتی هنر، بر آن بنا میو نظریه 

ی و نمادگرایی خلق  مراتب هستتنگاتنگ با یكدیگر دارند. هنری که بر اساس تعالیم مثل اعلى، سلسله
ای تكرارشونده از اصول، مشخصات و کارکردهایی  گردد، هنری مقدس است که شامل مجموعه می

شوند. ظاهرشان متفاوت است؛ اما در اساس یكی هستند و از  های سنتی مشاهده میاست که در تمدن
توان وحی و می»رابطۀ هنر قدسی و وحی، یک رابطۀ علیّ است    گیرند.می  نشأتیک حقیقت مطلق  

بینی مندرج در آن را منشأ هنر قدسی و در درجۀ بعد هنر دینی دانست؛ بنابراین هنر با پرستش، و جهان

 (. 47: 1389گنون،  یابد« )تفكر و تعمق دربارۀ امر قدسی و اعمال و شعائر مذهبی ارتباط می

رایانه )سنتی( ندارد؛  گشناسی تأملاز منظر سنت، بشر متجدد درک درستی از هنر قدسی و جهان
شناختی و صرفاً احساسی هستند و قلمرو زیرا در اندیشۀ وی رموز هنری نوعی ارتباط فردی یا روان

دانند، در غیر این صورت کاربرد صور محسوس را به عنوان تمثیلات و  شهود هنری و علم را یكی می
لهامی و وحی در کنار یكدیگر قرار  ها با اصول اکه در هنر قدسی، صورت  درحالی  ؛پذیرفتندرموز می

سان هنر سنتی متضمن نوعی  د و بدینشوناپذیر روح می جاویدان و پایان   گیرند و محمل مقدوراتمی
 منطق به معنای عام این اصطلاح است.  



 1403 بهار و تابستان  ، 17. پ ، 10. س       پژوهشنامه ادبیات کردی   |100

 

 نصر سیدحسینهنر سنتی و قدسی از دیدگاه  -4-2
گرایان است، به راه و روش نسل پیشین خود تداوم داده  سیدحسین نصر که از نسل دیگر سنت

ای و فلسفی قرار  های معرفتی نصر بر پایۀ بازخوانی اسطورهمایه پرست بناست. به گفتۀ منوچهر دین 
لسفه در آرای اش نیز از راه اسلام وارد شده است. فدهد که نصر، در سلوک فیلسوفانهدارد. او ادامه می

یی برای ادراک و نزدیک شدن به پروردگار است. جستجونصر، یک فعالیت صرفاً عقلانی نیست؛ بلكه 
شده متذکر سازد. فلسفه نزد او نوعی  فلسفه نزد نصر، این است که انسان خود را از حقیقت فراموش 

 (. 31-34: 1387یابد )همان، سعی مقدس است که در نهایت به آن حقیقت ازلی راه می
اش عد باطنیهنر سنتی باید با رمزپردازی موضوع مورد اهتمام، خود را با رمزپردازی وحیانی که بُ

ها وقوف دارد.  سازد، تطبیق دهد. چنین هنری به طبیعت ذاتی اشیا و نه ابعاد عرضی آن را آشكار می
هتمامش پیوسته سازگار است  هنر سنتی بر امر واقعی مبتنی است نه بر امر موهوم و با ذات شیء مورد ا

گونه نیست که یک حجاب ذهنی و توهمی را بر آن تحمیل کند. هنر سنتی هنری کارکردی  و این
شده است، خواه این کاربرد پرستش خداوند در یک عمل عبادی باشد   است و برای کاربرد معینی خلق

ست که تنها فایدۀ انسان خاکی در  ا  5و خواه تناول یک وعده طعام؛ بنابراین هنر سنتی هنری کارکردی 
شود که در نظر او زیبایی یكی از جوانب الله مربوط می آن مدنظر است. فایدۀ هنر سنتی به انسان خلیفه 

ناپذیر است. در اینجاست که اندیشۀ »هنر برای هنر« دیگر جایی ندارد. زندگی است و امری اجتناب
خواهد و چون در بافت سنتی انسان جانشین  برای انسان میای مبتنی است که هنر را  این هنر بر اندیشه 

شوند خدا بر روی زمین است، درنهایت هنر برای خداست. در هنر سنتی زیبایی و فایده باهم مخلوط می 
 (. 6- 495: 1385شود )نصر، واحد زیبا و سودمند می آن و هر موضوع هنر سنتی در

گونه نیست؛  ی صرفاً هنر دینی است؛ اما هرگز این که ممكن است تصور شود هنر سنت  گویدمینصر  
زیرا ممكن است هنری دینی باشد؛ اما هنر سنتی نباشد مانند هنر غرب که از دورۀ رنسانس به بعد 

رفته است، درحالیكه هنر دینی تداوم دارد. هنر دینی به دلیل   ظهور کرد و در آنجا هنر سنتی از میان
شود، نه به دلیل سبک، روش دهد، هنر دینی تلقی میتمام قرار می ای که مورد اهموضوع یا وظیفه

 اش. اجرا، رمزپردازی و خاستگاه غیر فردی
داند که بر اساس اصول دینی و سنت الهی قصد نمایش  نصر هنر سنتی را هنری می  سیدحسین

در یک جامعه    داند که قصد ترویج دینمبدأ هستی را دارد و هنر مقدس را جلوۀ خاصی از هنر سنتی می
داند که در آن هنر اصولًا از  سنتی را دارد. در عوض هنر دینی را مربوط به دوران مدرن و پسامدرن می

ای که خود غیردینی است، های الهی جدا شده و مبتنی بر تفكر اومانیستی است. در چنین جامعهسنت
شود  شته باشد که در آن صورت میارتباط است، مگر در جایی که چنین ادعایی داهنر رایج با دین بی

 
5. Utilitarian 
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ها  های اساساً دینی رابطه دارند و در این تمدنهنر دینی؛ بنابراین اگر هنر سنتی و هنر مقدس با تمدن

هنر اصولًا و اساساً سنتی و به طور خاص مقدس است، هنر دینی مربوط به دنیای مدرن است که  
نر مقدس بیاراید. با این حساب، نصر معیار مقدس خواهد خود را به ظاهر هتمدنی غیردینی دارد و می

فرم به محتوا    ۀهای دینی است؛ بنابراین از مقولداند که مبتنی بر سنتبودن هنر را تمدن فراگیر آن می 
 کند. هیت و هدف این هنر اشاره می رود و به مافراتر می

می سنتی  هنر  زیرمجموعۀ  را  مقدس  هنر  بر    ؛داند نصر  نیز  را  دینی  سیاق هنر  و  سبک  همین 
با جهان مدرن قرار می  ،پندارد. وی هنر دینی را به سبب موضوعیتی که داردنمی دهد. نصر وابسته 

داند و این چنین توضیح  ها دربارۀ هنر می مفهوم هنر سنتی را با روایتی هرمنوتیكی برتر از دیگر تأویل 
لاح به معنی امروزی آن و در تقابل با  های سنتی، مقولۀ هنر دینی، اگر این اصطدهد که در تمدنمی

کننده است. چنین هنری در تمدن  گمان گمراههنر دینی تهی از حقایق و اصول دینی گرفته شود، بی
سنتی وجود ندارد. در تمدن سنتی هر هنری معنی نمادین و روحانی دارد که در نتیجه هم به مفهوم  

کند. یعنی چیزی که ما را به خدا متصل می  ؛تکلی این لفظ و هم به مفهوم اشتقاقی آن دینی اس
نامناسبی در محیط هنر سنتی است )نصر، مع مقولۀ  امروزی آن،  به مفهوم  هذا، اصطلاح هنر دینی 

1378 :49 .) 
 

 نصر سیدحسین گرایان وهای هنر در نگاه سنتویژگی: 1جدول 
 مفهوم محوری

و  مفهومی  )هنر 
 معنایی( 

پردازد و به ماهیت و هدف این هنر اشاره  محتوا می گذرد و به از مقولۀ ریخت درمی
طور در محتوا نشان  کند. چنین هنری حتی ممكن است در ظاهر و فرم و همینمی

آشكاری از دین نداشته باشد؛ اما به دلیل نشأت گرفتن از یک دنیای دینی، مقدس  
 است. 

 رمزگونگی 
 

برد. هنر سنتی  های ضمنی بهره میدلالتداند که از  نصر هنر رمزی را هنری می
باید خود را با رمزپردازی موضوع مرتبط با وحی تطبیق سازد. چنین هنری به طبیعت  

 ها وقوف دارد. ذاتی اشیا و نه ابعاد عرضی آن

 
 کارکردی  

خواهد و چون در بافت ای مبتنی است که هنر را برای انسان می اندیشه این هنر بر 
انسان جانشین خدا بر روی زمین است، درنهایت هنر برای خداست. در هنر سنتی،  

شوند و هر موضوع هنر سنتی در آن واحد  سنتی زیبایی و فایده با هم مخلوط می
 شود. زیبا و سودمند می

 ضد مدرنیستی
هنر   برای  )هنر 

 نیست(

انسان خلیفه به  او زیباالله مربوط میفایدۀ هنر سنتی  از  شود که در نظر  یی یكی 
اندیشۀ »هنر برای  ناپذیر است. در اینجاست که  جوانب زندگی است و امری اجتناب

 هنر« دیگر جایی ندارد. 

 گرایان ریشه در دین و معنویت دارد.اندیشۀ سنت  محوری دین
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 . آیین یارسان 5

آیین از  میشده است. برخی  ، تعاریف زیادی به دست داده  هااز آیین یارسان در دانشنامه  گویند این 
های جمله عقاید و آرای خاصی است که با منابع معنوی اسلامی و اساطیر ایران قدیم و افكار فرقه 

های مختلف، اشكال گوناگونی به خود گرفته  آمیخته است و در برخورد با حوادث در زمانمتعدد درهم
 (. 62: 1361آبادی، است )جیحون

(. محققان دیگر این مسلک را  284:  1362دانند )بهار،  تشتی شبیه میهای زرای آن را با آیینعده
های بارزی دانند که با شخصیتدانند. برخی آن را نوعی عرفان شیعی مینوعی نهضت صوفیانه می

به منطقه  دامنۀ عملكرد آن  اما  با  برجسته شده؛  این نهضت  ناشناخته محدود شده است.  ای بسته و 
نم و  نشو  اسلامی  آداب فرهنگ  و  گوناگون  عقاید  با  اما  یافته؛  اختصاصات  ا  و  اسلام  از  پیش  ورسوم 

 (. 12: 1378شده است )دورینگ، فرهنگی دیگر اشباع 
مسلک جزو  را  آیین  این  نیز  میتعدادی  قلمداد  تصوف  و حكمت  های  تصوف  طایفه،  این  کنند. 

ویژه »دروزیه« و »تصریه« غالیان به  اشراقی را با عناصری از عقاید یهود، مجوس، مانویه، تعالیم شیعه و
اند. تا آنجا که آداب و مناسک اهل حق تا حد تر کردهدرآمیخته و صبغۀ تصوف آن را به تدریج برجسته

 (. 96 - 96: 1394کوب، زیادی به آداب صوفیه شباهت دارد )زرین
ای« بر خود  نظر از تعاریف فوق »اهل حق« نامی است که پیروان »سلطان اسحاق برزنجهصرف

های بسیار نزدیک به عرفان اسلامی تشكیل  اند و آیین  خاصی را تحت همین نام با افكار و اندیشه نهاده 
ادیان به وام  حال علاوه بر تصوف و عرفان اسلامی، عناصر و نمونه اند. درعینداده  هایی را از دیگر 

م خاص مذهبی این فرقه بسیار چشمگیر  ورسواند. اما آنچه در آداب گرفته و با عقیدۀ خویش درآمیخته 
 های این فرقه با عرفان اسلامی است. جواریاست، همانا دادوستدها و هم

، حیثیت وجودی آن، قبل از خلقت جهان در جهان ماورای ماده  آیینبر طبق نظریۀ پیروان این  
ریزی ین حقیقت را پایه « )عالم ذرّ( ا6شده است. اعتقاد چنین است که خداوند در »عالم درّ   ریزیطرح

کرد. نخستین شرط و اقرار در همان مكان با فرشتگان خاص صورت پذیرفت. پس از بنای سرسپردگی  
( مذهبِ حقیقت، جامۀ وجود به خود پوشید. آنگاه خداوند رضا داد،  7آغازین فرشتگان )بیا و بسِ ازلی 

 اند.ردهگونه که فرشتگان خاص به این مسلک گرویده و بدان سر سپهمان

 
درخشید.  ت مرواریدی، در آن دریایی لایتناهی میراگرفته بود و خداوند در هیأ شود که جهان را فعالم درّ: به زمانی اطلاق می.  6

 اما دفاتر اهل حق با صراحت به »درّ« اشاره دارند.  ؛« جای کرده باشدعالم درّگویا با »عالم ذرّ« یكی بوده و در اثر گذشت زمان »

بیابس ازلی )بیابست ازلی(: مراد نخستین عهد و میثاقی است که خداوند در عالم فراداده با فرشتگان مقرب به عمل آورد. بنا به    .7
 باور پیروان این فرقه این زمان آغازی بود جهت تبیین حقیقت. 
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نام بهلول ماهی، عمرو بن لهب ملقب به  »اولین شخصیت معروف این آیین، شخصی است به 

ق( که در دورۀ خلافت عباسی یكی از رهبران این مسلک بوده است و بعد   219  ۔126بهلول ماهی )
ق پیرامون کوه شاهو در دوازده فرسنگی   324از بهلول شخص دیگری به نام بابا سرهنگ در سال  

شدج متولد  سنندج  شهر  دوبیتی  ؛نوب  نام  به  اشعاری  نیز  او  به از  سرهنگ  بابا  است« های  مانده  جا 
 (. 29: 1361زاده، )صفی

گذاران مسلک اهل حق مبارک شاه لرستانی ملقب به »شاه خوشین« که به عنوان یكی از پایه
هیم بابا ناواس خوشین، شخصی به نام ابراق در لرستان متولد شد. بعد از بابا    406شده، در سال  شناخته  

اوایل قرن هشتم هجری، سلطان به دنیا آمدورامان  ق در ه  477در سال   . »در اواخر قرن هفتم و 
شود، شخصی که آمدنش چنان اثر بزرگی بر احیا و گسترش آیین یارسان  ای متولد میاسحاق برزنجه

های پیر دارند. او از میان پیروانش چهار نفر را به نام پنگذار این مسلک می ای او را بنیاندارد که عده
بنیامین )بنجامین(، پیر موسی، پیر داود و پیر رزبار که یک زن بود به عنوان اصحاب خود انتخاب کرد«  

 .(21: 1378)اعتمادالسلطنه، 

ها، ن خاندان های یارسان به یازده شعبه منشعب شدند. خاستگاه اصلی ایبعد از سلطان اسحاق خاندان    
است. از یازده خاندان، شاه ابراهیمی، بابا یادگاری، خاموشی، عالی کرماشان  ویژه استان  بهدر زاگرس،  

قلندری، میر سوریه سید مصطفی، حاجی باویسی، )بابا عیسی( زنوری، آتش بیگی، شاه هیاسی و بابا 
بیگی   آتش  و  )حیدری(  ابراهیمی و خاموشی  که سادات هاشمی و صاحب حیدریه، سه خاندانِ شاه 

 . (17: 1381مستندات معتبرند، از جهاتی مقبول عامۀ جامعۀ اهل حق هستند )سلطانی، 
 

 . موسیقی در آیین یارسان6

موسیقی مقامی در آیین یارسان، همواره نقش بسزا و تأثیرگذاری داشته است. این هنر که مستقیم با  
پیروان این مسلک از آن، برای ارتباط برقرار کردن با  روح و احساسات آدمی سروکار دارد، باعث شده،  

شده است. ایین خیود،    صورت شعر، بیان  معبود خود استفاده کنند. »گفتار بزرگان یارسان، همگی به
مهم  واقع میشیاید  در  باشد.  یارسان  آیین  اعتقادات  در  موسیقی  نقش  تبیین  برای  دلیل  تیوان ترین 

بنا بر   .(57:  1378ق، موسیقی و صرف نذورات است« )دورینگ،  گفیت که دو ستیون مكتب اهل ح
قول بعضی از پیروان اهل حق، چوب تنبور باید همیشه از درخت توت باشد که درخت پیر بنیامین است  

مراتب  سلسلهدو سیم، نشانۀ پیر موسی و داود است. این سه نفر، مظاهر سه عضو اصلی    که  گویندو می
 الهی هستند. 
ترین دورانی که تنبور به خود دیده است، »حضور در محضر حضرت مبارک شاه لرستانی  باشكوه

اش  ای حقانیملقب به شاه خوشین، پیر و مراد باباطاهر همدانی است، اگرچه پیش از آن نیز بزرگانی با ند
(. زمانی که شاه خوشین آن را برای همراهی با ذکر یاران به 1376:240نژاد،  اند« )عالیمند بوده بهره 
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(. البته در منابع آمده است 64:  1378کار گرفت، از آن لحظه، تنبور ساز مقدس اهل حق شد )دورینگ،  
»بجاست چنانچه سنت    ؛نواخته استکه بهلول ماهی که چند قرن قبل از بابا خوشین بوده، تنبور می

گوید، فكر کنیم که تنبور در شروع، توسط شاه خوشین )قرن چهارم هجری قمری( ساز مقدس این  می
 .(60)همان:  «مسلک شده است

 

 . سماع در آیین یارسان 7

شود. شور حالتی یا رخدادی درونی  نامیده می  «سرخوشی»و    «شور»در آیین یارسان مراسم سماع،  
گذارد. این وضعیت در مراسم کلام در بین بعضی از افراد دست  است که بر جسم »شورمند« تأثیر می

نائل میمی با تكان دادن سر و دست زدن بدان  شود.  دهد و شخص شورمند درجای خود نشسته و 
دراینروایت  متعددی  کپههای  روی  بر  شوریده  مثال شخص  برای  دارد؛  وجود  آتش سماع باره  های 

گردند و براین باور هستند که کند. البته در آیین یارسان بیشتر افراد از انجام این حرکات ممانعت میمی
درونی رخ می تحولات  اجرای شور، هنگام شور،  در حین  در سكوتی خاص شخص شورمند  و  دهد 

 کند. آرامش خود و اطرافیان را برهم نزده و مرحله به مرحله این حس معنوی را طی می
زیرا با توجه به کرد؛  ای در آیین یارسان و هنر در این آیین تلقی  ۀ مفقودهرا می توان حلق  سماع

ده است. مقامات موسیقیایی سماع شتنیدگی این هنر با مناسک آیینی و موسیقی دستخوش فراموشی 
توجه تفاوت اما در حین اجرای آنها جوینده م ،اندکه ابزار این هنر می باشند ادغام هنر موسیقی گردیده 

 .دشوآن با مقامات موسیقی می 
سماع یا ذکر و شور در بین مردمان سه آیینِ اهل حق، تشیع و تسنن در نواحی زاگرس جدا از 
تفاوت مناسكی، تاریخی نامشخص داشته و ریشه در باورهای کهن دارد. نگارنده علاوه بر مستندات 

زیستن در بین مردمان کرد، با این موضوع ارتباط    مكتوب، در تحقیقی میدانی و البته بیش از چهار دهه
 .شودنشین دیده میوضوح در جامعۀ زاگرس مستقیم داشته و تاکنون نیز به

رقص البته  نیست.  دست  در  دقیقی  اطلاع  سماع  مجلس  پیدایش  زمان  از دربارۀ  مذهبی  های 
شده است. در صدر اسلام سماع بدان ها مورد استفاده واقع میگاه های بسیار دور و در پرستشزمان

هجری ذوالنون مصری   245صورت که در مجالس صوفیه برگزارمی شود وجود نداشت. تا آنكه در سال  
  ۀ صوفیان در بغداد به دور او گرد آمدند و دربار  ،دشاز پیشوایان صوفیه از زندان متوکل عباسی آزاد  یكی  

 سماع از او اجازه گرفتند، قوال شعری خواند و ذوالنون هم ابراز شادی کرد.

های غایی صوفیه از تشكیل مجالس رقص و سماع ایجاد تمرکز ذهن در مریدان بوده  یكی از هدف
داده، پیران طریقت  ای« روی میژه در مواقعی که سالكان را مشكلی و یا به اصطلاح »واقعهویبه  ؛است

دادند و وی را به انجام کارهای سخت و اند و در این راه به مرید دستورهایی میکوشیدهدر رفع آن می 
در همین مجالس ند؛ مثلاً یكی از این کارها شرکت دادن مریدان  کردهای نسبتاً دشوار وادار میریاضت



 105 |   تجلّیات هنر قدسی در آیین یارسان                                                                            

 
افتاده که مریدی پس از شرکت در رقص و سماع وقتش خوش  سماع و رقص است و بسیار اتفاق 

های صوفیه و دراویش، گشته و مشكلش برطرف شده است. در بین اهل یارسان نیز همانند طریقت
به پذیرفتهسماع  اصلی  هماهنگ  طورکلی  در  و  مطلوب  کمال  به  رسیدن  در  مهم  ابزاری  و  با شده  ی 

 شده است و اکنون هم معمول و مرسوم است. موسیقی هستی تلقی می
 

 تحلیل  -8

 تحلیل هنرِ قدسیِ موسیقی در آیین یارسان  -8-1

ترین ارکان آیین یارسان است. این هنر در تمام مناسک پیروان یارسان حضور دارد. موسیقی از مهم 
هنر موسیقی در بدو تولد، با زندگی و حتی تا زمان مرگ فردی که پیرو آیین یارسان است، با او همراه  

موسیقیایی    -رسد، مراسم سر سپردن وی در محفلی عبادی  که کودکی به سن تكلیف میاست. هنگامی
کند و پیكرش به گاهِ مرگ با مقام  اش را با این هنر برگزار میهای طول زندگیشود. نیایشبرگزار می 

نوای   فانی»و  آیینی دیده میبه خاک سپرده می   «فانی  میزان حضور شود. در جهان کمتر  شود که 
سیقی مقامی در آیین یارسان همراه و همدم باشد. مودر این کمیت و کیفیت،    ،موسیقی در زندگانی فرد

همواره نقشی بسزا و تأثیرگذار داشته است. این هنر که مستقیم با روح و احساسات آدمی سروکار دارد، 
باعث شده است تا پیروان این مسلک از آن برای ارتباط برقرار کردن با معبود خود استفاده کنند. با 

 . است خاصی برخوردار جایگاه آیین از اهمیت و  موسیقی در این ،یارسانمنظوم بودن کلام توجه به 
گرایان اهمیت چندانی ندارد؛ اما آنان توجه خاصی به شخصیت  نام و نشان هنرمند در نظر سنت

دارند. در آیین یارسان برای ساخت تنبور و مواد سازندۀ آن    دهنرمند و میزان اعتقاد و باورمندی هنرمن
ساخته شود.   انسانی پرهیزکار و یارسانی معتقدساز به دست    بایست از چوبی خاص استفاده شود ومی

سازی مقدس است و ساخت و نگهداری و نواختن آن از آدابی خاص برخوردار   ،در نزد یارسانیان تنبور
 است. 

آداب  تابع  که  تنبور  مشخصات  و  از جنس، ظواهر  اگر  بگذریم    و  اما  است،  سنتی  به  رسوم  باید 
تواند اهمیت و ارتباط بیشتری با موضوع هنر  ساز دارد. این کارکرد می  که اینتوجه کنیم  کارکردی  

های مندی یكی از مؤلفهگرایان داشته باشد. کارکردگرایی و فایده موسیقی در آیین یارسان با نگاه سنت
ای از سوی  که در فصول گذشته اشاره گردید، هیچ اشارهگونهگرایان است. همانمهم هنر در آرا سنت

و آنچه موسیقی سنتی   آنانده است؛ اما تعاریف  شویژه موسیقی یارسان نگرایان به هنر یارسان و بهسنت
توان مشاهده کرد. از  پندارند، به وضوح و البته با تطبیق مناسبی در موسیقی یارسان مییا قدسی می

مقاماتی با محتوای اندیشه و  باید    ،شودکارکرد ساز تنبور این است که آنچه نیز خوانده و نواخته می
باشند، مقامات )حقانی، مجلسی و گیر فرم میگرایان که کمتر درخلاف سنت افكار آیین یاری باشد. بر 

 گذاری و موضوعی خاص و فرم ثابتی برخوردار هستند. موسوم به مجازی( از تنوع تنظیم، نام
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شوند و دارای های تنبور محسوب میترین مقامهای »حقانی«، »پردیوری« و »یاری« مهممقام
ها به تند. ظاهراً از لحاظ تاریخی قدمت آنها هسحالت روحانی و تقدیس بیشتری نسبت به سایر مقام

به  «شاه خوشینی» شود که اولین مقام کلام، به نام رسد و گفته میقرن دهم تا چهاردهم میلادی می
خوان« مقامات کلام را زبان فارسی در قرن دهم میلادی سروده شده است. »سرکلام« و گروه »کلام

گورانی است و تنها    ردیِن از متون مقدس یارسان و به زبان کُکنند و اشعار آبا تنبور و آواز اجرا می
گرایان مفهوم هنری را بر فرم سنتچون که  شود.  مقام »شاه خوشینی« به زبان فارسی خوانده می

- محتوا محوری مقامات حقانی یارسان را  ،هنری ترجیح داده و حساسیت خاصی به محتوای اثر دارند
توان در این مقامات دید. یكی از مقامات  می  -ریخی نامشخص و الستی داردکه به گفتۀ پیروان ایشان تا

« است که مربوط به دورۀ سلطان سهاک در قرن هشتم هجری است. لامیلامیکلام یارسان، مقام »
اند. این مقام به زبان کردی بوده و ترجمۀ آن شاید نتواند  این مقام را یاران سلطان در وصف او سروده 

هنگ آن را منتقل کند؛ اما مراد ما از اشاره به این مقام هماهنگی بین شعر و موسیقی از  نظم و ضربا
 لحاظ مفهوم و فرم است.

 

 : تو نور مطلقی و مست ازلی هستی!ترجمه
 رخ تو گل و گلستان است.

 ای. تو آقا و سرور هستی و با پیر بنیامین پیمان یاری بسته 
 

داند که موسیقی از همۀ هنرها،  سنتی از این حیث نیز مؤثرتر مینصر موسیقی را در بین هنرهای  
نصر وظیفه و رسالت    کمتر با اشكال و صور ماده سروکار دارد و بیشتر با عالم مجردات همبستگی دارد.

داند. وی معتقد است که هنر سنتی و  ایرانیان را در بسط و گسترش هنر قدسی و سنتی بسیار مهم می
ای برای درمان امراض و نقایص دوران تجدد و تشخیص مسیر زندگی ابزار عمده  قدسی غنی ایرانی،

و به منزلۀ مرکز ثقل زندگی است. نصر با پیوند تصوف و موسیقی بر اهمیت این هنر سنتی ایرانی نیز  
های ای پرفیض برای سیراب کردن روحکند. وی معتقد است که موسیقی سنتی ایرانی چشمهتأکید می
های این عصر باشد، مشروط بر آنكه  تواند مبدأ و پناهگاهی در مقابل تباهیگشته است و میمتشنه و گ

در حقیقت تصوف، موسیقی را مرکبی برای عروج به عالم  یعنی تصوف توجه کامل شود.    ،به ریشۀ آن
ن معنی ساخته است. موسیقی یارسان نیز خاستگاهی ایرانی داشته و در فراخنای تاریخ بدون کمتری

 تغییر و کاهشی موجود است. 
تا بیانگر بیشترین    شودمیبرای اقناع بیشتر مخاطبان دو نگاه موسیقیایی یارسان و نصر را ذکر  

از مقامات کهن و    )سر طرز( یكی  «رزر تهسه تشابه و اشتراک مفهومی در قالب موسیقی باشد. مقام »

مقام قسمتی ضربی دارد. این مقام فقط    پایاناصلی تنبور است که آوازی و غیرضربی است و تنها در  
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ز« را بعضی از پژوهشگران از مقامات کلام و برخی هم جزو رر تهشود. مقام »سهبا یک ساز نواخته می
ز رر تهبه نوآموزان را با مقام سه   . در گذشته آموزش داردحالتی حماسی  که    دانندمقامات مجلسی می

 کردند.آغاز می
 رز سه روایت وجود دارد:ر تهبرای مقام سه شد،گونه که قبلاً ذکر همان

ل آدم را بسرشتند و آدم را از گل مخصوص )به قول  آن است که چون فرشتگان گِ  روایت نخست
ر  ، برای دمیدن روح به آن از مقام »سهبودنده  ساختند که از کوه سراندیب آوردیارسانان از گل زرد( می

 ز« استفاده کردند و روح را با این آهنگ به انسان خاکی دمیدند. رته
دوم از هفت  روایت  چهارم  خان  در  قهرمان حماسی شاهنامه،  است که رستم،  بر  آن  خود  خان 

روع به نواختن و خواندن  آورد و شبیند و آن را پایین میای، تنبوری را به درختی آویخته میسرچشمه
 شود این مقام همان آهنگی است که رستم در آن زمان نواخته است.کند. گفته میمی

سوم رکن  روایت  ملا  تألیف  »سرانجام«  کتاب  در  که  است  این صورت  »پیر  به  دمشقی  الدین 
کالبد، برای دهی  بعد از اتمام شكل   ،موسی« آمده است که سلطان عالم »ایزد یكتا« در زمان خلقت آدم

رز« بر  دهد تا با تنبور، مقامی به نام »تهیل »پیر موسی« دستور میئآرام گرفتن روح در جسم به میكا
 گیرد.کالبد آدم بنوازد و با این عمل روح در جسم آرام و قرار می

موسیقی نه تنها   . از دیدگاه ویدارد  ،رز گفتیمر تهنگاه نصر تشابه زیادی با آنچه دربارۀ مقام سه
نخستین هنری است که به عالم آورده شده و از طریق آن اسرار الست میان آدمی و خدا در طلوع ازلی 

بلكه کلیدی است برای فهم توازنی که در کیهان جاری است.    ،روز تجلی کیهانی، آشكار شده است
نۀ مشهور مسلمانان آمده،  گونه که در آن داستان عامیابه علاوه همان  ؛موسیقی، خادم خود عقل است

تنها از طریق موسیقی   شده،از طریق نوای یک ساز ساده )ساز دو زهی(، مجذوب معبد تن  )ع(روح آدم
 شود. است که دوباره این نفس از زندان محدود زمینی رها می

این دو مقام مشترک بیانگر هدف و محتوایی واحد در خصوص آفرینش انسان در ساحت هنر و 
ایی مشخص به نام ایران است که باوجود تفاوت در برخی از احكام و عقاید آیینی اسلام و در جغرافی

 گرایان و یارسان است. یارسان، از اشتراکی واحد برخوردار است که همان وحدت در نگاه سنت
خود همانند    ،اثر موسیقیایی  نصر:گفتۀ  در موسیقی یارسان جایی برای مقامات مجاز نیست یا به  

تارهایی که این   ،گردد، جز اینكه در موسیقیواحد« بازمیشود و به »آغاز می»واحد« عالم است که از 
جهان را شكل داده، صداهایی هستند که سكوت ازلی و هارمونی را که در تمام تجلیات حقیقت لایتناهی 

 ند.کنو مطلق وجود دارد، منعكس می
هایی هستند که نام سازندگان آن نامشخص است و شاید هم  یا آهنگ  مقامات »پردیوری« مقامات    

 رازی در این گمنامی آنان نهفته است. 
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 های هنر موسیقی در آیین یارسان ویژگی: 2جدول 

 هنر موسیقی یارسان در هنگام تولد، حیات و مرگ پیروان یارسان حضور دارد. 1

این   یاندیشه و آرا   ۀمقامات موسیقیایی آیین یارسان دربار  ۀمفهوم و محتوای کلی 2
 آیین است. 

نیایش  3 به بیشتر  یارسان  آیین  تعریف های  موسیقی  و  تنبور  ساز  خاصی وسیلۀ  شدۀ 
 گیرد.همچون پردیوری و حقانی صورت می

چندانی   4 اهمیت  هنرمند  نام  و  بوده  نامشخص  اغلب  مقامات  و  قطعات  سازندگان 
 نداشته و تولید محتوای اثر در اولویت است. 

 است.  متفاوتموسیقی یارسان رازمحور و مبهم و  5

 . اندی هستی و آفرینش ازلی و ابد ۀلأبسیاری از مقامات در خصوص مس 6

 ساخت ساز تنبور از آداب و قواعد خاص آیینی برخوردار است.  7

مفهوم و محتوا بر فرم و روساخت اثر ارجحیت پیرایه و  مقامات موسیقیایی ساده و بی 8
 دارد.

ای طولانی و نامعلوم برخوردار بوده و  مقامات پردیوری، حقانی و مجلسی از سابقه 9
 ای است. تغییرناپذیر بوده و فاقد هرگونه بدعت و نوآوری مدرن و تازه

 
، کاربرد بعضی از مقامات  انددر این جستار بدان رسیده  گانای که نگارندیكی از نكات تازه و ارزنده     

حقانی در رقص و سماع آیینی یارسان است که تاکنون بدان پرداخته نشده بود و موجب رابطۀ مستقیم  
  ،پندارددینی، قدسی و سنتی میگردد. موسیقی یارسان با آنچه نصر دربارۀ هنر  هنر موسیقی و سماع می 

نوا بوده، بلكه این موسیقی گامی فراتر از حوزۀ هنر مقدس است؛ زیرا این موسیقی سرشار نه تنها هم
 مندی، ارتباط معنایی، وحدت و رازآوری است. از فایده

 تحلیل هنر قدسی سماع در آیین یارسان -8-2
ار است و با نگاه مدرن و عمومی روز کاملاً  رقص و سماع در بین کُردان از قدمت زیادی برخورد

« امری  هەڵپەڕیناصطلاح لهو و لعب است. رقص یا »متفاوت است و چیزی فراتر از جنبش تن و یا به 

 پذیرفته در میان کُردان و سنتی مقبول و مرسوم است.

 هەڵپەڕین رقص سنتی/  -8-2-1

 مشارکت وسیعی برخوردار است: شود و از های زیر اجرا میدر مراسم هەڵپەڕین
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به مناسبت رویدادی خوشایند: این مراسم بیشتر در جشن ازدواج، هنگام بازگشت   هەڵپەڕینالف(  

-ای صورت میهای علمی، ورزشی و قبیلهسوران پسران، بهبودی بیماران و موفقیتگمشدگان، ختنه
 گیرد.

مهم از  یكی  نذر:  رقص  که  ب(  بوده  مراسم  این  انواع  اثبات ترین  و  غربت  از  بازگشت  هنگام 
به بی ایشان  والدین  از سوی  مظنونان  بهگناهی  یا  درگاه خداوند عنوان »شرط«  به  منزلۀ شكرگزاری 

 شود.انجام می
 سماع  -8-2-2

تواند اهمیت رقص و نوع آن  در دفتر »نوروز سورانی« در ستایش رقص سخن رفته است که می
 تأکید کند:در آیین یارسان را تأیید و 

 رفیق رقاص روح روانی 

 چی چالاک جمله جهانی چرخه
 ای دوستِ رقاص! تو روح و روان هستی و تو مایۀ چالاکی و حرمت جهانی.  ترجمه: 

 

را در حال رقص می بیت، جهان  این  در  باریسراینده  اذن  به  نغمۀ خوش بیند که  آن  با  تعالی 
 ند. داترین رقاص میرقصد و خداوند را بزرگمی

نویسی بسیار کمتر دربارۀ رقص و سماع عرفانی  نصر به نسبت موضوع معماری اسلامی و خوش 
سخن گفته است؛ اما عباراتی موجز و مؤثر دربارۀ این هنر خاص بیان کرده است. رقص نیز همانند 
موسیقی ابزاری مستقیم برای تحقق وحدت است. رقص مقدس آدمی را در نقطۀ تلاقی زمان و مكان  

 کند. ای که جایگاه حضور الهی است، با خداوند یگانه میر آن »اکنون ابدی« و مرکز جاودانهد
یكی از حالت سرخوشی در بین یارسانان، »سرّ مگو« یا همان رمزگونگی در سماع است و آن 
بدین گونه است که نباید حجاب اعظم یا اکبر و مشاهدات در حین سماع یا شور را بازگو یا به نمایش  

این تحذیر می باشد: »سرّ مگو فاش  گذاشت که  یارسانان  بین  متداول در  این مصرع  بر  تأکید  تواند 
 مكرو«؛ یعنی سرّ مگو یا راز نگو را فاش نكن!

زبانه می آتش  که همچون  عشقی  باشد؛  نباید  جز عشق  این سماع چیزی  انسان  منبع  و  کشد 
 فرماید:تبریزی میتواند در برابر آن ایستادگی کند؛ چنانكه صائب نمی

 چون سپند، افسردگان را کارفرما آتش است  عشق، ذرات جهان را در سماع آورده است
 . (388: 1383)صائب تبریزی،                

 گوید:رسد. ابوسعید ابوالخیر، از عارفان بزرگ نیز میشود و به فنا میبنابراین سالک در آن ذوب می
 تا آتش دل به حیلتی بنشاند   افشاندصوفی به سماع دست از آن 

 جنباند. از بهر سكوت طفل می   هواره طفلیعاقل داند که دایه گ 
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 ( 49: 1369)ابوسعید ابوالخیر، 
شویی اهل حق به تناسخ نیز باورمندند و مرگ را که برای حیات جدید ضرورت دارد، در حكم شست

: 1394کوب،  رسد )زریناز آن هیچ زیانی نمی  کند و وجود او رام در آب مییدانند که مرغابی دامی
97) : 

 

 یاران مترسن لی سیاسته 

 مردن پی یاران چیو غویطی بطه

ای یارسانیان از سیاست و حیلۀ مرگ نهراسید؛ زیرا مرگ برای یارسانیان همچون غوطه   ترجمه: 
 آورد. تر سر برمیطرفبرد و کمی آنبردن مرغابی است که در جایی سر فرومی

 

رنگ شدن و از حالی به حال دیگر درآمدن خود جنبشی است که  بهاین تحرک تناسخی و رنگ
د. این تحرک همان اجرای موسیقی در مقام »طرز« است که شوتواند باعث سماع یا شورمندی  می

یارسان بر این باور است که تناسخ یک مفهوم    کند و شدنِ آشكاری است.تبدیل و تبدل را سهل می
شود؛ از های گوناگونی میها دچار سرنوشتمرتبط با سرنوشت پس از مرگ است. پس از مرگ انسان

فنا مى انسان  یا  با مرگ جسم نمىجمله  از جسم که  یا روحى مستقل  به شود  را  انسان  بقاى    میرد، 
یز کند یا بقاى انسان از طریق اعادۀ جسم یا از طریق رستاخصورت مجرد و بدون جسم تضمین مى

هاى متعدد به حیات خود  شود و یا روح در همین دنیا در بدن روح و جسم با هم در روز قیامت تأمین مى
 .دهدادامه مى

توان به سه دسته  پیامدهای محسوس ذکر و شنیدن آواز یا موسیقی مقدس را در آیین یارسان می
ل ظهور ذات حق است. آیین دانیم که »جمع« برای سالكان محخلسه و نشئه. میتقسیم کرد: سیر،  

به دلیل فرود آمدن فرشتگان، تمام .  ارواح استذکر از نظر تمام پیروان یارسان باعث جذب فرشتگان و  
-شود. گاهی کیفیت فضا، یكی از شخصیتنیرویی معنوی مملو میاز  وجود سالكان و محل تجمع آنان  

 م« نشانگر حاضر بودن داود در جمع است. کند؛ چنانكه سربندِ »ذات داود در جهای معنوی را حاضر می
غالباً صحنه ذکر  در طول  از سالكان  بعضی  است که  دیگر و مسلم شده  دنیای  از  مشابه  هایی 

سازد. اند. گاهی زمان یا مكان است که انتخاب ذکری را موجه میهای مشابه معنوی را دیدهشخصیت
آید و گاهی نه. تنها به گفتن این نكته  ش میها حالتی استثنایی در سالک پیگاه بدون مشاهدۀ صحنه

کنندۀ یک شفاعت فوق طبیعی یا  ها را چون علامت اثباتاکتفا کنیم که پیروان این طریقت، این نمونه
 دانند.یک موهبت الهی می

نسبت به کرامات و جذبه بسیار حساسند، به ترتیبی که بنا به اذن استادان ارزش زیادی   اهل حق
دهد که از ها و خوارق عاداتی خبر میها از شگفتی شوند. تاریخ اولیا و مقدسان آنمی  بر آن مترتب

گذرد و اغلب این بزرگان را متصف به صفاتی همچون »برهیمنه« و  هایی همچون مسیح فرا مینمونه
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اند  ام دادهآسا را انجهایی معجزههایی چند از پدیدهدانند. پیروان در زمان حاضر نمونه»مستغرب« نیز می

ها و خرق عادتی را که سنت اهل حق نقل کرده است، ملموس که بر حیرت دیگران افزوده و شگفتی
ای که برخی از استادان دارا هستند، جمع یا ذکر چارچوبی است که خرق  علاوه بر جذبهساخته است.  

تواند عمق قاً نمیپیوندد. واضح است که توصیف مختصر این حال، مطلعادت گاه در آن به وقوع می
ای  آن را روشن سازد. حتی خلاف رسم است که در خارج از جمع از این حال سخنی برود، گویی عارضه

باید توهم عینیت را از خود  باید از هر قضاوتی احتراز کرد؛ بلكه میعاشقانه است. در این مورد نه فقط 
 دور داشت. 

-کنیم، مطلقاً چیزی بیش از آن درنیافتهمی  شناس خلسه را توصیفکه به روش یک مردمهنگامی
آرایی، جلد و تصاویر آن درست مانند اینكه بخواهیم کتابی را بررسی کنیم و فقط در باب صفحه  ؛ایم

توان کنسرتی را همچنان که نمیتفاوت ماند؛  توان سماع را توصیف کرد و بیسخن گفته باشیم. نمی
برای   آن ستایش کرد.  به  نگاه کردن  قدیم با  متون  بازدیدن  این حال،  درونی محتوایی  درک جنبۀ 

 (. 95: 1988تأثیر نیست )دورینگ، عرفانی بی
دهد که  این مورد بسی نادر است و بیشتر اوقات به درویشی در حین ذکر هیجانی خاص دست می

با گرفتن و کنند این حالت هیجانی و تكان بدن او را نشینان« سعی می یابد. »جمپس از ذکر ادامه می
ادای جملات تسكینومال شانهداشتن درویش، مشتنگه آرام کنند.  ها و  طورکلی، شخص به دهنده، 
آید که یابد؛ اما گاه پیش میچند دقیقه باز میآید و حال طبیعی خود را در عرض  سرعت به خود میبه

ای بیش دوام  چندثانیه افتد که آرام کردنش مشكل است. گاهی شدت مستی کوتاه است وبه حالی می
تقریب برای همگان به یک شكل است. حرکت  یابد. در بیشتر اوقات حالت هیجان و مستی بهنمی

نشین بدون اینكه وضعیت نشستۀ خود را  بالاتنه و سر با آهنگی تند یا جهشی خاص همراه است و جم
 پرد.از دست بدهد، در همان حالت که دو زانو نشسته است، در هوا می

های نامرئی کشیده  نشین همچون عروسكی که با نخرسد که جمدر این حالت عملاً به نظر می
جهد. درویشی لاغر و نحیف که اصولًا چندان تحت تأثیر هیجان ذکر واقع طرف بالا می  شود، بهمی

اینكه   شده، با اطمینان گفته است که روزی بدون اینكه چیزی بفهمد، این حال به او دست داده تانمی
 نشینان آمدند و او را متوقف کردند.دیگر جم

قدر عمیق است. آید؛ اما همانپردازیم که کمتر به چشم میاینک به حالات هیجانی دیگری می
صورت کلی در مورد بعضی درویشان چه زن و چه مرد معلوم شد که در مدت ذکر، حالی شدید و  به
ترند و ناگهان برخلاف انتظار به چنین هایی هستند که آرامدرویشدهد؛ اما  ها دست میچنانی به آنآن

 افتند. حالی می
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تر از موسیقی است. شاید علت این اهمیتدر واقعیت امروز سماع در یارسان امری رهاشده و کم
دهند. این  جواری با دراویش اهل سنت و اهل تشیع باشد که اهمیت خاصی به ذکر و سماع میامر هم

  ۀ و در جرگسپرده شود  که چند مقام موسیقیایی رقص و سماع به فراموشی    شدهتی موجب  اهمیبی
که این   شدمقامات کلامی و موسیقیایی تلقی گردد. پس از بررسی و تحقیق میدانی نگارنده مشخص  

اند. سماع شدهکه اکنون به فراموشی سپرده    داشتهمقامات اختصاصاً متعلق به سماع در ادوار گذشته  
لاینفک این آیین است و ماهیت و  ءاما جز ،دشوید همچون شعر با اقبال گسترده یارسانیان مواجه نشا

 گذارد. صورت مقامات موسیقیایی بر این ادعا صحه می 
تنبور در شور یارسانی حضوری برجسته دارد و مقامات مجلسی با این ساز وجد و شور خاص خود 

توان به این مقامات  رنوازی و ارتباط مستقیم آن با هنر سماع میدهد. در باب تنبورا به جمع انتقال می
 اشاره کرد:

 الف( شور یا سماع نوع نخست: سملی سماع 
این مقام از انواع سماع است که علاوه بر حالت نشاط و شور، از وقار خاصی نیز برخوردار است.  

غلبۀ شوق با تنبور و دف و یا در مراسم این مقام را در مراسم ذکر روحانی به گاه وقوع حالات جذبه و 
جشن و سرور و اعیاد مذهبی با سُرنا و دُهل و سازهای دیگر از جمله دوزله، دایره و یا موکش )کمانچه( 

 نوازند. می
 جارانب( شور یا سماع نوع دوم: سه

ه  های موسیقی قدیم کُردی است کترین مقامجاران« یكی از زیباترین و غنیمقام سماع »سه 

  هەڵپەڕین د. رقص یا  شوبیشتر در اعیاد ملی و مذهبی با سُرنا و در مراسم آیینی اهل حق با تنبور اجرا می

 گردد. خاصی نیز بدین نام وجود دارد که در مراسم سنتی مردم کُرد اجرا می
 ج( شور یا سماع نوع سوم: بال و شان

آهنگ و ضرباهنگی بسیار جذاب و زیبا و  افشان است. این مقام از  »بال و شان« به معنی دست
های شور یا ترین مقامظریف برخوردار است. شاید اجرای حقیقی آن را نتوان نوشت. این مقام از مهم

 سماع است که برخاسته از موسیقی باستانی و عرفانی تنبور است. 
 د( شور یا سماع نوع چهارم: سماع 

سبک هر یک به طریقی خاص   ت که استادان صاحباین آهنگ نیز یكی از انواع سماع تنبوری اس
 کنند.آن را اجرا می

آنچه در این بخش درخور ذکر و بحث است، تمییز دادن و جداسازی مقامات شاد و آهنگین از  
کوبی باشد که همچنان در سنت تواند منشأ هیجان و پایمقامات تعلیمی آیین یارسان است که می

 ی  زنده و مرسوم است.مردم کرد یارسان و غیریارسان
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گذاری مقام »مجازی« به این مقامات از سویی و به کار گرفتن آن در مراسم سنتی و آیینی از  نام

 رساند. سوی دیگر ما را به مقدس بودن سماع و سرخوشی در آیین یارسان می
 

 های هنر سماع در آیین یارسان ویژگی: 3جدول 

در سماع است   »سرّ مگو« یا همان رمزگونگییكی از حالت سرخوشی در بین یارسانان،   1
و آن بدین گونه است که نباید حجاب اعظم یا اکبر و مشاهدات در حین سماع یا شور را 

 بازگو یا به نمایش گذاشت.

ها اصلی مهم در آیین یارسان است که آن را از سایر آیین   ،تلفیق سماع با بحث تناسخ 2
 پذیرد.گونه انجام میبا صورتی سماع تناسخ یا دونادونکند. متمایز می

 و در نظم و ترتیبی خاص نیایش و تحرک دارد.  در هنر سماع در اختیار آیینجسم  3

این ساز وجد و شور   تنبور در شور یارسانی حضوری برجسته دارد و مقامات مجلسی با  4
 دهد.خاص خود را به جمع انتقال می

 ای همچون پردیوری و حقانی است.سماع در آیین یارسان دارای مقامات موسیقیایی ویژه 5

اما سماع یا شور امری مقدس   است؛رقص در میان یارسان و مردم کرد هنری سنتی   6
 است. 

 
 گیرینتیجه -9

یارسان است که در طول تاریخ نسبت به سایر هنرهای دیگر در آیین  سماع هنری مقدس در آیین  
نصر نیز    شده است و دلایل آن نیز ذکر گردید. البته در دیدگاه   یارسان تا حدودی به فراموشی سپرده 

ده است؛ ولی کارکردی همچون هنر موسیقی و شعر در آیین یارسان داشته و  شاشارۀ چندانی به آن ن
 برخوردار است. از تقدس خاصی 

  هەڵپەڕینرقص یا    نوا با سماع در آیین یارسان است.دیدگاه نصر دربارۀ رقص صوفیانه متقارن و هم

امّا مقدس نیست؛ ولی سماع در آیین یارسان امری مقدس   ،در بین کردان و یارسانان امری سنتی است
و مقاماتی موسیقیایی مخصوص   دشوای طولانی است. مجالسی به این مناسبت برگزار میو دارای سابقه

گردد. در سماع یارسان هیچ ها و اماکن مقدس یارسان برگزار میها در جمخانهبه خود دارد. این رقص
این استنتاج به دست بدعت مدرنی وجود ندارد و سرشار از رمز و راز است. در بررسی هنر سماع یارسان  

رهای این آیین است. البته پیداست که در طول تاریخ که قدمت آن برابر با آیین یارسان و سایر هنآمد 
تواند به نفی و انكار سماع در آیین  له نمیأشده است که این مسو به دلایلی مبهم کمتر بدان پرداخته 

یارسان بینجامد. سماع مقدس است و ریشه در سنت و آیین داشته و پیدایش آن از دیدگاه نصر ازلی و  
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کند ها متمایز میسماع در اصلی مهم، آیین یارسان را از سایر آیین   ،گفته شد  که  گونهابدی است. همان
پذیرد. جسم در هنر سماع در اختیار  گونه انجام میو آن تناسخ یا دونادون است که با صورتی سماع

 کند.آیین است که با نظم و ترتیبی خاص، نیایشی قدسی را ترسیم می
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